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نشسته‌ام سر این خوان خدا قبول کند
 ولو به کسوت مهمان، خدا قبول کند

به قصد خدمتِ وافر گرفته‌ام میزی
به چنگ و گاه به دندان خدا قبول کند

برای اینکه گره وا کنم ز خلق خدا
که هست حق هر انسان خدا قبول کند...

... در این بساطِ گران جانیِ بقیه شده
گره گشایی‌ام ارزان! خدا قبول کند

ز نقش مُهر که خورده به تخت پیشانیم
ببین علامت ایمان، خدا قبول کند

زدم سه چار توئیت حسابی و مشتی
زمانِ وهنِ به قرآن، خدا قبول کند

به وقت فتنه شتروار زندگی کردم
من و سکوت و فراخوان، خدا قبول کند

و گاه خارج گودم بنا به مصلحتی
گهی میانه میدان خدا قبول کند

به قصد قربت و ابقاء خدمتم هی انگ
زدم به جمع رقیبان خدا قبول کند

یکی به نعل و یکی هم به روی میخ زدم
برای جذب فراوان خدا قبول کند

نهاده‌ایم سر کار کل ملت را
به ویژه مجمع خویشان، خدا قبول کند

من از زمان پدر جد خویش مسئولم
خَدوم تا خط پایان! خدا قبول کند

به این دلیل که یکدفعه گولمان نزند
شدم معلم شیطان خدا قبول کند

مســـافرکوچولو به روباه گفت: مـــن خلبانی را دیدم 
که از بـــس روی صندلـــی هواپیما نشســـته بود زخم 
بســـتر گرفتـــه بـــود و از پشـــت شیشـــه‌های دودی 
هواپیمـــا مـــردم را نـــگاه می‌کـــرد. روبـــاه بـــا تعجب 
پرســـید: آیا داشـــت پـــرواز می‌کرد؟ مســـافرکوچولو 
گفـــت: معلومـــه کـــه نـــه! چـــون بنزین نداشـــت. 
روباه ایســـتاد و باتعجب بیشـــتر پرســـید: چرا بنزین 
نداشـــت؟ یعنـــی پـــول نداشـــت تـــا بنزیـــن بخرد؟ 
مســـافرکوچولو که از خنگ بودن روباه کلافه شـــده 
بود بـــا بی‌میلی جـــواب داد: نه نداشـــت، یعنی چرا 
داشـــت. یعنی... ببیـــن! این خلبانی کـــه من دیدم 
خـــودش هم صبـــح جمعـــه فهمیده بود کـــه بنزین 
ندارد. آنقدر پول زیادی هم داشـــت کـــه به برادرش 
مجـــوز ده تـــا صرافـــی داده بود تـــا این پولهـــا را یک 
جـــوری جابه‌جا کند اما با این حـــال هیچ فرودگاهی 
بـــه هواپیمای او بنزین نمی‌داد و او از پشـــت شیشـــه 
دودی هواپیما... روباه حرف مســـافرکوچولو را قطع 
کـــرد و گفت: اینجایـــش را می‌دانم. حتمـــاً او برجام 
را امضـــا نکـــرده بود بـــرای همیـــن بـــه هواپیمایش 
بنزیـــن نمی‌دادنـــد. مســـافرکوچولو پـــوف بلنـــدی 
کـــرد و بـــا لبخندی معنـــی‌دار گفت: نه فقـــط برجام 
را امضاکـــرده بود بلکـــه یواشـــکی FATF را هم اجرا 
کـــرده بـــود و اهلـــی 2030 هم شـــده بـــود. روبـــاه به 
افـــق خیره شـــد و با صدایـــی خمار و پر از احســـاس 
پرســـید: اهلـــی شـــدن یعنی چـــه؟ مســـافر کوچولو 
هـــم همـــان ژســـت را گرفـــت و گفت: اهلی شـــدن 
یعنـــی ســـند 2030 را در مـــدارس اجرا کـــردن، یعنی 
ادغـــام کـــردن مؤسســـات مالـــی نهادهـــای نظامی 
در بانک‌هـــای دولتـــی، اهلـــی شـــدن یعنـــی دادن 
آمـــار صرافی‌هـــا و راه‌هـــای دورزدن تحریم‌هـــا بـــه 
آن‌طرفی‌هـــا، اهلـــی شـــدن یعنـــی... روباه ایـــن بار 
چیزی نگفت. مســـافرکوچولو که این‌طـــرف را نگاه 
کـــرد دید روبـــاه نیســـت و آن دورها یک روبـــاه با یک 
دُم دارد فـــرار می‌کنـــد. فریاد زد: کجا فـــرار می‌کنی؟ 
من تازه می‌خواســـتم بالمره باهاش دوســـت بشی!

فرق می‌کنه کی خلبان باشه
بهزاد توفیق‌فر
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در دوره ما مدرسه شد پشت هم ایجاد
از دولتی و هیأتی و شاهد و سمپاد

 
با کار کپی از همه‌جا ایده گرفتیم
فنلاند و سوئیس و سوئد و فرانسه و چاد

 
تا اینکه شود خانه علم و هنر و بحث

از کثرت این مدرسه‌ها فاخر و آباد
 

کافی‌ ست محصل بکند نیت تحصیل
سنجش بشود در دی و در بهمن و خرداد

 
در مدرسه شیرین شده درس هنر عشق

مجنون شده‌اند از قِبَلش لیلی و فرهاد
 

پر شد همه اوقات خوش مدرسه با درس
در مدرسه حرفه‌ای و ورزشی و شاد

 
ما کوفتگان بر سر آن آهن سردیم

در کنج قفس هیچ نکردیم بجز باد

آب در هاون
فریبا رئیسی

شاعر

نازنین اسماعیل زاده
طراح

مایک پنس: اون کیه اون ته وایساده؟
دختر: آخی، بایدنه صف رو اشتباهی اومده.

سمیه قربانی
 

خانم: اوه اوه! ستاد بایدن رو نگاه چقدر شلوغ شده.
مایـــک پنس: چیزی نیســـت! دوبـــاره یا زمیـــن خورده یـــا داره با آدم فضایی‌ها ســـام 

و علیـــک می‌کنه.
رامین زارعی

 
مایک پنس: عه ستاد کناری داره کباب بنابی می‌ده؟

خانم: آره فک کنم من رفتم اونور چیه آخه این همبرگرا!
عباس داوری

 
مایک پنس: ما رو ول کردن رفتن اربعین؟

خانم: آره اون موکب داره فلافل میده.
محمد کوره پز

دیالوگ حدسی

مایـــک پنس معـــاون ســـابق رئیس جمهـــوری امریـــکا )ترامپ( و یکـــی از نامزدهـــای حزب 
جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاســـت جمهوری 2024 اَمریکا، در جریان یک کارزار انتخاباتی 

جمهوری‌خواهـــان در ایالت آیـــوا در حال آماده کـــردن همبرگر برای حاضران اســـت.

"تـــا کـــور شـــود هـــر آنکـــه نتوانـــد دیـــد"                        از جانـــب یـــک ســـتاد پیغام رســـید
بـــا ســـیل روان نامزدهـــا بـــد جـــور                                       ماشـــین براندازی‌شـــان بـــاز چَپیـــد!
محمدعلی کمالی مقدم - شاعر


